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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

مدیریت فرهنگی

خبرسازان

فــرهنـگ
CULTURE

درگذشت‏یک‏روزنامه‏نگار

رفی‌نــژاد،‌روزنامه‌نــگار‌حــوزه‌مطبوعات‌
محمدعلــی‌ع

ینمایی‌و‌صنعتی‌چشــم‌از‌جهان‌فرو‌بســت.‌ایسنا‌
ســ

ضمن‌اعــام‌این‌خبر‌نوشــت،‌محمدعلــی‌عرفی‌نژاد‌

ل‌ها‌در‌عرصه‌رسانه،‌همچنین‌روزنامه‌صمت‌فعالیت‌
سا

نده‌یاد‌عرفی‌نژاد‌همچنین‌نویسنده‌کتاب‌
داشته‌است.‌ز

بقران«‌)۱۳۷۸(‌شامل‌داستان‌های‌مستند‌
»سلطان‌صاح

تاریخی‌از‌رویدادهای‌دوران‌ســلطنت‌ناصرالدین‌شــاه‌

قاجــار‌و‌تاریخ‌ایران‌در‌آن‌عصر‌بوده‌اســت.‌»فرمانروای‌

تألیفات‌این‌نویسنده‌و‌روزنامه‌نگار‌در‌سال‌
بخارا«‌از‌دیگر‌

‌۱۳۷۸بود.‌عرفی‌نژاد‌چند‌سال‌در‌واحد‌نمایش‌تلویزیون‌

رشــیدی‌بــود.‌این‌کارگردان،‌نویســنده،‌
در‌کنار‌داوود‌

رنامه‌ریز‌فیلم‌و‌ســریال‌ســال‌ها‌دستیار‌ثابتِ‌
تدوینگر‌و‌ب

کیانوش‌عیاری‌هم‌بود.‌آن‌طور‌که‌عباس‌یاری‌در‌صفحه‌

اینستاگرام‌خود‌نوشته‌است‌او‌چند‌روز‌پیش‌در‌ایستگاه‌

ردن‌از‌طرف‌مســافری‌که‌برای‌رسیدن‌به‌
مترو‌با‌تنه‌خو

ته،‌از‌پله‌ها‌سقوط‌کرده‌و‌بعد‌از‌چند‌روز‌در‌
ترن‌عجله‌داش

بیمارستان‌درگذشته‌است.

‏تخلف‏میلیاردی
‏در‏خرید‏تجهیزات‏سینما‏

ل‌گذشته‌اتحادیه‌مراکز‌فنی‌و‌پشتیبانی‌
تابستان‌ســا

تولید‌ســینمای‌ایران‌نســبت‌بــه‌اســتاندارد‌نبودن‌

سرورهای‌نمایش‌فیلم‌در‌سینماها‌و‌نداشتن‌امنیت،‌

‌خواســتار‌اصاح‌اشکالات‌موجود‌شد.‌
هشــدار‌داد‌و

همچنین‌انتقادهایی‌نسبت‌به‌اجرای‌برخی‌پروژه‌ها‌

ازجمله‌»شناســا«‌که‌در‌دولت‌قبلی‌مطرح‌شد،‌بیان‌

ی‌از‌این‌مســائل‌قرار‌بود‌در‌جلسه‌هایی‌
می‌شد.‌برخ

ولی‌گزارشــی‌دقیق‌درباره‌آن‌ها‌منتشر‌
بررسی‌شوند‌

نشد‌تا‌اینکه‌مدیریت‌سینما‌با‌استقرار‌دولت‌چهاردهم‌

ســنا‌ضمن‌اشــاره‌بــه‌ایــن‌موضوع‌بر‌
تغییــر‌کرد.‌ای

‌ارســالی‌از‌سوی‌روابط‌عمومی‌مؤسسه‌
مبنای‌خبری

سینماشهر‌نوشت،‌در‌پی‌این‌تغییرات‌حبیب‌ایل‌بیگی‌

شم‌میرزاخانی‌به‌موسسه‌سینماشهر‌رفت‌
به‌جای‌ها

و‌بــه‌تازگی‌اعضای‌هیئت‌مدیــره‌اتحادیه‌مراکز‌فنی‌و‌

لید‌ســینمای‌ایران‌با‌حضور‌در‌مؤسسه‌
پشــتیبانی‌تو

ســینما‌شــهر‌با‌ایل‌بیگی‌دیــدار‌و‌گفت‌وگــو‌کردند.‌

ازجمله‌حاضران‌در‌این‌نشست‌محمد‌آلادپوش،‌نادر‌

رضایی،‌هومان‌شیدرنگ،‌کامران‌سحرخیز،‌معصومه‌

و‌جمعی‌از‌مدیران‌و‌مشــاوران‌موسســه‌
فردشــاهین‌

سینما‌شهر‌بودند.‌

ازجمله‌نکات‌بااهمیت‌این‌نشست‌صحبت‌های‌

نــادر‌رضایی‌در‌مورد‌‌تخلف‌در‌قراردادهای‌میلیاردی‌

با‌خرید‌از‌مغازه‌دار‌به‌جای‌شرکت‌بود.‌این‌صدابردار‌

باسابقه‌سینما‌و‌رئیس‌هیئت‌مدیره‌اتحادیه‌مراکز‌فنی‌

سینمای‌ایران‌با‌اشاره‌به‌ایرادات‌قانونی‌
و‌پشتیبانی‌

ادها‌بدون‌توجه‌به‌توصیه‌کارشناســان‌
در‌تهیه‌قرارد

که‌توســط‌اتحادیه‌صــورت‌گرفت،‌عنــوان‌کرد:‌»ما‌

ا‌جایی‌که‌بررســی‌کردیم‌خریدهــا‌از‌یک‌مغازه‌دار‌
ت

مهــوری‌صورت‌گرفته‌بــود‌و‌باتوجه‌به‌
در‌خیابان‌ج

ی‌میلیاردی‌اساســاً‌قراردادهــا‌‌باید‌با‌یک‌
هزینه‌هــا

شــرکت‌صورت‌بپذیرد،‌نه‌با‌یک‌فرد‌و‌شخص‌خاص‌

منعقد‌شــود؛‌آن‌هم‌تجهیزات‌بی‌کیفیت‌و‌اصطاحاً‌

ف‌خانگی‌که‌قرار‌بود‌به‌منظور‌اســتفاده‌
برای‌مصــر

ی‌سینما‌تهیه‌شوند‌و‌تنها‌پاسخی‌که‌به‌
در‌ســالن‌ها

ما‌داده‌شــد‌پیرامون‌ثبت‌شرکت‌آن‌هم‌پس‌از‌خرید‌

ونی‌به‌وجــود‌نیاید‌درحالی‌که‌مراجعه‌
بود‌تا‌منع‌قان

به‌اسناد‌موجود‌تاریخ‌ثبت‌شرکت‌و‌تاریخ‌خریدهای‌

میلیاردی‌گواه‌این‌تخلف‌است.«‌‌

مدیرعامل‌مؤسسه‌سینما‌شهر‌پس‌از‌شنیدن‌این‌

ادی‌با‌تأکید‌بر‌عدم‌ورود‌این‌موسســه‌
گزارش‌‌انتقــ

در‌حوزه‌خرید‌تجهیزات‌فنی‌ابراز‌داشــت:‌»موسسه‌

ر‌باتوجــه‌بــه‌مشــکات‌به‌وجودآمــده‌
ســینما‌شــه

به‌هیچ‌عنــوان‌در‌بحث‌خریــد‌تجهیزات‌فنــی‌ورود‌

چراکه‌این‌موضوع‌سیاســتی‌اشــتباه‌
نخواهد‌کرد،‌

بــوده‌که‌پیش‌‌از‌این‌وجود‌داشــته‌اســت.‌به‌همین‌

ک‌های‌مشــورتی‌متخصصــان‌اتحادیه‌‌و‌
دلیل‌به‌کم

نیازمندیم‌و‌ما‌در‌موسســه‌سینما‌شهر‌
کارشناســان‌

آماده‌همکاری‌در‌وجوه‌مختلف‌هستیم.«‌

‌موسسه‌سینما‌شهر‌همچنین‌با‌اشاره‌
مدیرعامل

یم‌گــری‌به‌جــای‌تصدی‌گــری‌در‌این‌
بــه‌نقش‌تنظ

حوزه‌نیز‌افزود:‌»ما‌در‌دوره‌جدید‌مدیریت‌سیاســت‌

ی‌مان‌تنظیم‌گــری‌به‌جای‌تصدی‌گری‌
و‌هدف‌گذار

اســت‌و‌قرار‌نیســت‌رقیب‌بخش‌خصوصی‌باشــیم،‌

اساســاً‌نبایــد‌فرامــوش‌کــرد‌که‌هــرگاه‌بــه‌دنبال‌

‌بودیم‌نتیجــه‌ای‌جز‌انحصــار‌به‌وجود‌
تصدی‌گــری
نیامده‌است.«‌

ایل‌بیگــی‌در‌ادامــه‌اظهار‌داشــت:‌»موضوع‌مهم‌

دیگر‌همکاری‌با‌موسســه‌در‌تهیه‌یک‌پادمان‌آموزشی‌

مهارت‌محــور‌جهــت‌توســعه‌و‌ارتقــای‌فنــی‌مهارت‌‌

تکنســین‌های‌ســینما‌اســت،‌چراکه‌در‌این‌خصوص‌

ضعف‌های‌جدی‌وجود‌دارد‌و‌نیاز‌است‌تا‌مسئولان‌فنی‌

سینماها‌به‌دانش‌روز‌مجهز‌شوند.‌همچنین‌همکاری‌

با‌موسسه‌در‌خصوص‌شناســنامه‌دار‌کردن‌تشکل‌ها،‌

جهیزات‌فنی‌و‌ارائه‌دهنده‌خدمات‌فنی‌با‌
شرکت‌های‌ت

ســینماها‌موضوع‌مهم‌دیگری‌است‌که‌باید‌موردتوجه‌

قرار‌گیرد.«‌او‌ابراز‌داشت:‌»همکاری‌درخصوص‌ارزیابی‌

ی‌کشور‌و‌برآورد‌تجهیزات‌فنی‌موردنیاز‌تا‌
فنی‌سینماها

پنج‌سال‌آینده‌نیز‌ازجمله‌برنامه‌های‌پیش‌روی‌موسسه‌

سینما‌شهر‌است.«‌ایل‌بیگی‌در‌پایان‌گفت:‌»مورد‌آخر‌

وین‌نظام‌استاندارد‌خدمات‌فنی‌سینمای‌
درخصوص‌تد

ایران‌و‌ارتقای‌کیفیت‌این‌صنعت‌است.‌به‌طور‌طبیعی‌

اگر‌خدماتی‌که‌ارائه‌می‌شــود‌براســاس‌کیفیت‌باشد،‌

اتفاق‌های‌مثبتی‌صورت‌خواهد‌گرفت‌و‌باید‌به‌این‌نکته‌

نیز‌به‌صورت‌ویژه‌توجه‌شود.«‌

دل‏نگرانی‏اهالی‏فرهنگ‏
درباره‏مسائل‏قومیتی

فر‌از‌متخصصان،‌هنرمندان‌و‌کارشناسان‌
بیش‌از‌‌۸00ن

اگون‌دانشگاهی،‌فرهنگی‌و‌هنری‌کشور‌
رشته‌های‌گون

حلیلی‌درباره‌وقایع‌مرتبط‌با‌نوروز‌امسال،‌
در‌بیانیه‌ای‌ت

ضمــن‌محکوم‌کــردن‌سیاســت‌های‌فرهنگی‌مرتبط‌

مســال‌در‌آذربایجان‌غربی‌و‌کردســتان‌
با‌وقایع‌نوروز‌ا

ســتاندار‌آذربایجان‌شــرقی،‌و‌برشمردن‌
و‌نیز‌مواضع‌ا

پیامدهای‌این‌سیاســت‌ها‌و‌اقدامات‌برای‌ملت‌ایران،‌

ت‌را‌در‌این‌زمینه‌تهدیدی‌برای‌انســجام‌و‌
رویکــرد‌دول

امنیت‌ملی‌و‌تقویت‌واگرایی‌های‌محلی‌دانســتند.‌در‌

می‌چهره‌هایی‌چون‌ژاله‌آموزگار،‌کیخسرو‌
این‌بیانیه‌اسا

ــی‌اشــرف‌صادقی،‌علی‌اصغــر‌دادبه،‌
پورناظری،‌عل

،‌موســی‌غنی‌نژاد،‌کاوه‌بیــات،‌نصرالله‌
حســن‌انوری

پورجوادی،‌داریوش‌پیرنیــاکان،‌مرضیه‌برومند،‌علی‌

ن‌بنی‌اعتماد،‌محمدرضا‌ضیایی‌بیگدلی،‌
مصفا،‌رخشا

ی‌قنواتی‌و...‌به‌چشــم‌می‌آید.‌در‌بخشی‌
محمد‌جعفر

این‌بیانیه‌آمده:‌»ورود‌غیرکارشناســی‌بخش‌هایی‌از‌
از‌

حاکمیّت‌از‌جمله‌قوه‌مجریه‌به‌»مباحثِ‌قومی«‌به‌جای‌

تمرکز‌و‌توجه‌به‌ابرچالش‌های‌پیش‌روی‌کشــور‌و‌ملّتِ‌

ایران،‌خود‌زمینه‌سازِ‌چالش‌های‌بزرگ‌تری‌شده‌است.«

بلاتکلیفی‏ساختمان‏مجاور‏
سنگلج‏

فتحعلی‌بیگی،‌اســتاد‌پیشکســوت‌نمایش‌های‌
داود‌

ایرانی‌بر‌ایجاد‌مکانی‌مشخص‌و‌تخصصی‌برای‌پرداختن‌

به‌نمایش‌های‌آیینی‌تاکید‌کرد‌و‌گفت:‌»اماکنی‌چون‌

‌ـهنری‌باید‌در‌این‌زمینه‌ ازمان‌فرهنگی‌
شهرداری‌یا‌س

احســاس‌مســئولیت‌کنند‌و‌کارهایی‌انجام‌دهند‌اما‌

متاســفانه‌تا‌امروز‌این‌طور‌نبوده‌اســت.«‌او‌در‌ادامه‌از‌

باتکلیفی‌ساختمان‌جنب‌تماشاخانه‌سنگلج‌انتقاد‌

کرد.‌ایلنا‌ضمن‌اعام‌این‌خبر‌نوشت،‌فتحعلی‌بیگی‌در‌

مورد‌این‌ساختمان‌گفت:‌»حتی‌بعضی‌از‌اسناد‌وجود‌

ین‌که‌آن‌زمین‌قبل‌از‌انقاب‌توسط‌اداره‌
دارد‌مبنی‌بر‌ا

خریداری‌شــده‌بوده‌اما‌با‌این‌وجود‌و‌در‌
فرهنگ‌و‌هنر‌

شهرداری‌محترم‌آمد‌ساختمان‌را‌کوبید.‌
کمال‌تاسف،‌

ساختمان‌تالار‌سنگلج‌هم‌به‌خطر‌افتاد‌
به‌این‌واسطه‌

و‌به‌دلیل‌همجواری،‌هر‌آن،‌امکان‌ریزش‌وجود‌دارد.«‌

ت:‌»واقعاً‌امید‌داشتیم‌در‌وزارتخانه‌فعلی‌
او‌در‌ادامه‌گف

اب‌های‌جدید،‌اتفاق‌مثبتی‌رخ‌دهد‌که‌
با‌وجــود‌انتص

متأسفانه‌تاکنون‌این‌طور‌نبوده‌است.«‌

زیون‌نگاه‌کردن‌باشــید‌چه‌نه،‌در‌هر‌
ایــن‌روزها‌چه‌اهل‌تلوی

،‌همچنین‌شبکه‌های‌اجتماعی‌صحبت‌درباره‌
محفل‌و‌جمع

فصل‌هفتم‌ســریال‌»پایتخت«‌در‌جریان‌است.‌یکی‌از‌دلایل‌

ی‌این‌اتفاق،‌به‌نوســتالژی‌جمعی‌است‌که‌این‌مجموعه‌
اصل

ایجاد‌کرده؛‌ســریالی‌که‌‌۱4ســال‌پیش‌کار‌
برای‌مردم‌ایران‌

شروع‌شــد‌و‌در‌نوروز‌‌۱۳90روی‌آنتن‌
ســاخت‌فصل‌اول‌آن‌

شــبکه‌یک‌رفت.‌این‌ســریال‌از‌همان‌قســمت‌های‌ابتدایی‌

مــورد‌توجه‌مخاطب‌عام‌و‌منتقدان‌قرار‌گرفت‌و‌پس‌از‌مدتی‌

ی‌پربیننده‌تلویزیون‌تبدیل‌شــد.‌این‌
به‌یکــی‌از‌مجموعه‌ها

اقبال‌باعث‌شــد‌که‌هم‌مخاطب،‌هم‌سازندگان‌اصرار‌داشته‌

دی‌این‌مجموعه‌هم‌ساخته‌شود.‌اما‌
باشــند‌که‌فصل‌های‌بع

نگی‌دیگری‌مجموعه‌ســریال‌»پایتخت«‌
مانند‌هر‌پدیده‌فره

ی‌اخیر‌دچار‌تحولاتی‌شد؛‌تحولاتی‌
پس‌از‌کرونا‌و‌در‌سال‌ها

که‌به‌صورت‌محسوســی‌بر‌کیفیت‌این‌ســریال‌اثر‌گذاشت.‌

ج‌ســال،‌فصــل‌هفتم‌ایــن‌مجموعه‌
نــوروز‌امســال‌بعد‌از‌پن

پیشــینه‌ای‌که‌از‌این‌سریال‌در‌ذهن‌
روی‌آنتن‌رفت.‌به‌دلیل‌

ت‌هــم‌از‌آن‌بالاتر‌رفتــه.‌در‌این‌مدت‌
مخاطب‌بــود،‌انتظارا

‌آن‌نوشته‌شده‌و‌طرفداران‌و‌مخالفان‌
نقدهای‌مختلفی‌درباره

زیادی‌پیدا‌کرده.‌حالا‌با‌گذشــت‌نیمی‌از‌آن،‌می‌توان‌ابعاد‌

مختلف‌آن‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد.‌

سفری‏بی‏هیجان‏به‏علی‏آباد �

طراح‌مجموعه‌»پایتخت«‌محسن‌تنابنده‌است.‌کسی‌که‌

رستی‌نویسندگان‌این‌مجموعه‌را‌هم‌
در‌تمام‌این‌سال‌ها‌سرپ

ده‌داشته.‌قصه‌اولیه‌این‌سریال‌براساس‌داستان‌زندگی‌
برعه

ا‌نام‌فامیلی‌»معمولی«‌از‌طبقه‌پایین‌
یــک‌خانواده‌معمولی‌ب

عه‌که‌در‌یکی‌از‌شهرســتان‌های‌کوچک‌استان‌مازندران‌
جام

زندگی‌می‌کردند،‌شــکل‌گرفت.‌فصــل‌اول‌»پایتخت«،‌قصه‌

ولی‌در‌سفر‌به‌تهران‌بود.‌قصه‌ای‌که‌
سرگردانی‌خانواده‌معم

نشان‌می‌داد‌اگر‌کسی‌در‌پایتخت‌جایی‌برای‌ماندن‌نداشته‌

باشــد،‌با‌چه‌چالش‌‌هایی‌رو‌به‌روســت.‌این‌چالش‌ها‌در‌عین‌

این‌که‌دراماتیک‌بود،‌دوز‌کمدی‌قابل‌قبولی‌داشت‌و‌در‌کنار‌

ســادگی‌افراد‌خانواده،‌»پایتخت«‌را‌تبدیل‌به‌یک‌اتفاق‌ویژه‌

تلویزیون‌کــرده‌بود.‌فصل‌دوم‌»پایتخت«‌دو‌ســال‌بعد‌از‌
در‌

صل‌اول‌دوباره‌در‌نــوروز‌روی‌آنتن‌رفت.‌این‌بار‌هم‌قصه‌در‌
ف

مولی‌اتفاق‌می‌افتــاد.‌درحالی‌که‌از‌
خال‌ســفر‌خانواده‌مع

ـم‌بروند‌و‌این‌ســفر‌طولانی‌اتفاقات‌
مازندران‌قرار‌بود‌به‌قشـ

ن‌قرار‌می‌داد.‌در‌فصل‌سوم‌هم‌سفر‌
بیشــتری‌را‌سر‌راهشــا

ا‌به‌جایی‌خانوادگــی‌و‌قرار‌گرفتن‌در‌
و‌اتفاقات‌کــه‌در‌یک‌ج

محیط‌های‌مختلف‌برای‌این‌خانواده‌پیش‌می‌آمد،‌درون‌مایه‌

ز‌فصل‌چهــارم‌روند‌تغییــر‌پیدا‌کرد‌و‌
اصلــی‌قصه‌بــود.‌اما‌ا

ســریال‌»پایتخت«‌در‌یک‌تحول‌بزرگ‌به‌یک‌مجموعه‌تقریباً‌

تمانی‌تبدیل‌شــد‌که‌بیشــتر‌اتفاقاتــش‌در‌محیط‌خانه‌و‌
آپار

همان‌شــهر‌کوچک‌واقع‌می‌شــد.‌افت‌فصــل‌چهارم،‌باعث‌

در‌فصل‌پنجم‌نویســندگان‌قصه‌را‌با‌یک‌سفر‌خارج‌
شــد‌که‌

ی‌با‌هیجان‌بیشتری‌همراه‌کنند.‌این‌
از‌کشور‌و‌با‌داستان‌ها

ت‌که‌حتــی‌خانواده‌معمولی‌به‌جدال‌
رونــد‌تا‌جایی‌پیش‌رف

دند.‌اما‌فصل‌ششــم‌دوباره‌همه‌چیز‌
با‌نیروهای‌داعش‌رســی

به‌داخل‌خانه‌و‌شهر‌برگشــت‌و‌اتفاقات‌کمتر‌بود.‌این‌فصل‌

به‌دلیل‌مصادف‌شدن‌با‌کرونا،‌از‌نیمه‌متوقف‌شد‌و‌دو‌قسمت‌

آخر‌آن‌با‌یک‌سال‌تاخیر‌روی‌آنتن‌رفت.‌

پاییــز‌ســال‌۱40۳،‌بارها‌شــایعات‌و‌
از‌نــوروز‌‌۱400تــا‌

بحث‌هایی‌درباره‌تولید‌و‌ســاخت‌فصل‌جدیــد‌»پایتخت«‌به‌

‌و‌آشتی‌های‌محسن‌تنابنده‌به‌عنوان‌
گوش‌می‌رســید.‌از‌قهر

ه‌تا‌ماجراهایی‌که‌ســر‌جدایی‌برخی‌
رکــن‌اصلی‌این‌مجموع

مدی‌و‌دوقلوهای‌ســارا‌و‌نیکا‌فرقانی‌
بازیگران‌مانند‌مهران‌اح

ره‌عوامل‌سریال‌خود‌اعام‌کردند‌که‌
پیش‌آمد.‌تا‌این‌که‌بالاخ

»پایتخت‌۷«‌کلید‌خــورده‌و‌برای‌پخش‌در‌نوروز‌‌۱404آماده‌

ب‌عام‌تا‌منتقدان‌همه‌منتظر‌رونمایی‌
خواهد‌شــد.‌از‌مخاط

،‌گمانه‌زنی‌هایی‌درباره‌قصه‌و‌سرنوشــت‌
از‌این‌ســریال‌بودند

شــخصیت‌ها‌شــکل‌‌گرفت‌‌تا‌این‌کــه‌در‌چهــارم‌فروردین‌ماه‌

‌۱404»پایتخــت‌۷«‌روی‌آنتن‌رفت‌و‌حالا‌‌۱۳قســمت‌از‌آن‌
گذشته‌است.‌

ه‌فیلمنامه‌و‌پیشــبرد‌داســتان‌چند‌
فصل‌هفتم‌در‌زمین

‌فصل‌ها‌دارد‌که‌بیشــتر‌آن‌را‌در‌معرض‌نقد‌
تفاوت‌بــا‌دیگر

صلی‌میان‌قصه‌و‌فیلمنامه‌فصل‌آخر‌
قــرار‌می‌دهد.‌تفاوت‌ا

ن‌مجموعه،‌به‌درون‌مایه‌اصلی‌»پایتخت«‌
با‌دیگر‌فصول‌ایــ

ز‌فصــل‌اول‌جــذاب‌کرده‌بــود.‌این‌
برمی‌گــردد‌کــه‌آن‌را‌ا

فاقاتی‌بــود‌که‌تقریباً‌هر‌چندســکانس‌یک‌بار‌
درون‌مایــه‌ات

می‌افتاد؛‌اتفاقاتی‌که‌تلخ‌و‌شــیرین‌
برای‌افراد‌این‌خانواده‌

مخاطب‌را‌در‌یک‌تب‌وتاب‌همیشــگی‌نگه‌‌می‌داشت‌و‌مدام‌

بود‌که‌بدانــد‌نتیجه‌هرکــدام‌از‌این‌
بیننده‌خواســتار‌ایــن‌

اهد‌شد.‌اما‌روند‌نزولی‌بروز‌اتفاقات‌
اتفاق‌ها‌و‌گره‌ها‌چه‌خو

ـم‌شروع‌شــده‌بود،‌به‌شدت‌گریبان‌
جذاب‌که‌از‌فصل‌ششـ

هفتم‌را‌هم‌گرفته.‌در‌حدی‌که‌با‌گذشت‌‌۱۳قسمت‌از‌
فصل‌

‌چهار‌اتفاق‌درگیرکننده‌در‌روند‌قصه‌
این‌ســریال،‌تنها‌سه‌یا

ب‌ســنگی‌که‌به‌صورت‌اتفاقی‌به‌سقف‌
وجود‌داشــته.‌شها

رخورد‌می‌کند،‌خوی‌میمونی‌که‌بهتاش‌
خانه‌نقی‌معمولی‌ب

دواج‌دوقلو‌های‌خانواده.‌موضوعاتی‌
فریبا‌دچار‌آن‌شده‌و‌از

که‌دوتای‌آن‌بیشتر‌از‌آن‌که‌راوی‌یک‌زندگی‌معمولی‌باشد،‌

کــرده.‌فانتزی‌ای‌که‌بیشــتر‌از‌همه‌
فانتزی‌را‌وارد‌ســریال‌

معمولی‌بودن‌این‌آدم‌ها‌را‌به‌چالش‌می‌کشــد.‌اما‌به‌هرحال‌

فاقات‌فانتزی،‌تنها‌بخشــی‌از‌ســکانس‌های‌ســریال‌
این‌‌ات

یل‌می‌دهنــد.‌در‌کنــار‌آن‌خرده‌روایت‌هــای‌بدون‌
را‌تشــک

ک‌سریال‌خانوادگی،‌شبیه‌بسیاری‌
کشــش،‌پایتخت‌را‌به‌ی

ی‌تلویزیون‌تبدیل‌کرده.‌مجموعه‌ای‌
از‌سریال‌های‌خانوادگ

ی‌و‌کند‌با‌دیالوگ‌های‌خسته‌کننده‌را‌
که‌سکانس‌های‌طولان

جایگزین‌سکانس‌های‌با‌ریتم‌تند‌کرده.

ل‌ســفر‌کــردن‌در‌قصه‌هــای‌مجموعه‌‌
تفــاوت‌دیگر‌به‌اص

وضوعی‌که‌به‌نوعی‌برای‌این‌ســریال‌
»پایتخت«‌برمی‌گردد؛‌م

شــد.‌در‌تبلیغات‌و‌فیلم‌هایی‌که‌از‌پشت‌
امضاء‌محســوب‌می‌

ن‌ســریال‌منتشــر‌شــده،‌انگار‌قرار‌است‌بخش‌های‌
صحنه‌ای

‌در‌مشــهد‌بگذرد.‌اما‌فعاً‌که‌با‌گذشــت‌نیمی‌
پایانی‌ســریال

ر‌چهاردیواری‌خانه‌هــا‌و‌خیابان‌های‌
از‌ســریال،‌همه‌چیــز‌د

علی‌آبــاد‌در‌جریــان‌اســت.‌شــاید‌بایــد‌امید‌داشــت‌که‌در‌

قسمت‌های‌پیش‌رو‌اتفاقات‌تازه‌ای،‌کمی‌»پایتخت«‌را‌از‌این‌

ه‌هرحال‌وقتی‌ســریال‌تقریباً‌از‌نیمه‌
ســکون‌خارج‌کند.‌اما‌ب

گذشته‌است‌و‌با‌یک‌دســت‌فرمان‌پیش‌رفته،‌نمی‌توان‌توقع‌

داشت‌جز‌اتفاقات‌کوچک‌زودگذر،‌حادثه‌ای‌پیش‌بیاید‌که‌در‌

مخاطب‌هیجان‌گذشته‌»پایتخت«‌را‌تداعی‌کند.‌

شری،‏بهروز،‏ارشاد‏و‏دیگران �

مبنــای‌اصلی‌قصه‌»پایتخت«‌براســاس‌چهار‌شــخصیت‌

ارســطو،‌باباپنجعلی‌و‌هما‌شــکل‌گرفت‌و‌به‌مرور‌
اصلی‌نقی،‌

دیدی‌به‌قصه‌اضافه‌شــد‌که‌هرکدام‌
زمان‌شــخصیت‌های‌ج

اســتان‌شــدند‌و‌اگر‌مــورد‌توجه‌قرار‌
به‌صــورت‌کوتــاه‌وارد‌د

ی‌به‌آنها‌بیشــتر‌پرداخته‌شــد.‌مانند‌
گرفتنــد،‌در‌فصول‌بعد

شخصیت‌فهیمه،‌بهبود،‌بهتاش،‌رحمت‌امینی‌و...‌در‌طول‌

داســتان‌هم‌برخی‌شــخصیت‌ها‌مانند‌بابــا‌پنجعلی‌و‌بهبود‌

د.‌در‌فصل‌هفتم‌هم‌تعدادی‌شــخصیت‌‌
از‌قصه‌حذف‌شــدن

ریال‌الصاق‌شدند.‌کاراکترهایی‌مثل‌
جدید‌به‌بدنه‌اصلی‌ســ

ر‌ارسطو،‌ارشاد‌خواســتگار‌سارا‌و‌پررنگ‌شدن‌
شهربانو‌همس

ی‌رحمان‌و‌رحیم.‌ازسوی‌دیگر‌بهروز،‌
نقش‌برادران‌رحمت‌یعن

پســر‌کوچک‌فهیمه‌هم‌از‌شــخصیت‌هایی‌است‌که‌طی‌این‌

ت‌فصل‌به‌مرور‌بزرگ‌شــد‌و‌حالا‌در‌نقش‌یک‌پسر‌نوجوان‌
هف

یال‌حضــور‌دارد.‌همچنیــن‌حضور‌و‌
قوی‌هیکل‌در‌این‌ســر

صل‌هفتم،شکل‌دیگری‌گرفته.‌آنها‌که‌
بازی‌ســارا‌و‌نیکا‌در‌ف

اشــیه‌قصه‌و‌فضاپرکن‌بودند،‌حالا‌به‌
تا‌پیش‌از‌این‌فقط‌در‌ح

محورهای‌اصلی‌خرده‌روایت‌های‌سریال‌تبدیل‌شده‌اند.‌

که‌در‌این‌فصل‌به‌چشم‌می‌آید‌این‌است‌
اما‌مسئله‌مهمی‌

که‌هیچ‌کدام‌از‌شــخصیت‌های‌جدیدی‌که‌به‌داستان‌اضافه‌

را‌در‌قصه‌رقم‌نزده‌اند.‌یا‌اگر‌بخشــی‌
شــده‌اند،‌اتفاق‌مهمی‌

ر‌قصه‌را‌به‌همراه‌دارند،‌خود‌شــخصیت‌آنچنان‌درســت‌
از‌با

‌و‌پرداخته‌نشده‌که‌بتواند‌برای‌مخاطب‌قابل‌پذیرش‌
ساخته

رها‌درواقع‌در‌مســیر‌برجسته‌تر‌شدن‌
باشــد.‌همه‌این‌کاراکت

روند‌تا‌او‌را‌در‌شرایط‌جدید‌قرار‌دهند‌
شخصیت‌نقی‌پیش‌می‌

‌او‌را‌ببیند.‌این‌موضوع‌در‌فصل‌های‌
و‌مخاطب‌واکنش‌هــای

گذشــته‌هم‌وجود‌داشــت‌اما‌در‌این‌‌۱۳قســمت‌که‌از‌فصل‌

شته،‌به‌شکل‌عریان‌تری‌دیده‌می‌شود.
هفتم‌گذ

ی‌اصلی‌و‌جدید‌فصل‌هفتم،‌شهربانو‌
یکی‌از‌شخصیت‌ها

ه‌شــری‌با‌بازی‌شــیوا‌مکی‌نیان‌اســت.‌او‌در‌ادامه‌
معروف‌ب

ه‌در‌هر‌فصــل‌تغییر‌پیــدا‌می‌کنند‌و‌
همســرهای‌ارســطو‌ک

ی‌ســریال‌اضافه‌می‌کنند،‌وارد‌سریال‌
قصه‌ای‌به‌داســتان‌ها

شــده.‌کاراکتر‌شــهربانو‌براســاس‌یکــی‌از‌تعاریــف‌قدیمی‌

خصی‌نتیجه‌را‌بازی‌می‌کند‌و‌از‌همان‌
بازیگری،‌به‌صورت‌مش

قســمت‌اول‌به‌مخاطب‌نشــان‌داد‌که‌قرار‌است‌با‌کاراکتری‌

ه‌رو‌باشــد‌که‌اصطاحــاً‌ریگی‌بــه‌کفش‌دارد.‌اما‌شــیوا‌
روبــ

مکی‌نیان،‌در‌مقایســه‌با‌حتی‌چوچانگ،‌همسر‌چینی‌سابق‌

ــطو‌تا‌اواسط‌سریال‌نتوانســته‌مخاطب‌را‌به‌خود‌جذب‌و‌
ارس

راه‌کند.‌بازی‌او‌بســیار‌مبالغه‌آمیز‌است‌و‌بیشتر‌از‌این‌که‌
هم

راکتر‌قابل‌باور‌باشد،‌به‌آن‌می‌شود‌به‌
این‌شخصیت‌یک‌کا

دید‌بخش‌تاریک‌وجدان‌ارسطو‌و‌رحمت‌نگاه‌کرد‌که‌

در‌مقابل‌نقی‌قرار‌است‌بایستد.‌

نیا‌حسینی‌در‌فصل‌هفتم،‌جایگزین‌
سنا‌و‌سو

ســارا‌و‌نیکا‌فرقانی‌شــدند‌و‌در‌نقش‌دوقلوهای‌

مولی‌حضــور‌دارند.‌بازیگران‌جوانی‌
خانواده‌مع

ر‌هیچ‌شــباهتی‌به‌کودکی‌و‌نوجوانی‌
که‌در‌ظاه

کای‌قبلی‌ندارنــد.‌در‌این‌فصل‌اصرار‌
ســارا‌و‌نی

وده‌که‌به‌دلیــل‌بالا‌رفتن‌ســن‌این‌دو‌
بــر‌این‌بــ

کاراکتــر،‌بخش‌زیــادی‌از‌قصــه‌در‌اختیار‌این‌

ت‌ها‌قرار‌بگیرد.‌این‌کــه‌نقی‌معمولی‌
شــخصی

با‌همــه‌ویژگی‌هــای‌شــخصیتی‌اش‌مثل‌عدم‌

نقدپذیری،‌ســادگی‌و‌دردسرساز‌بودنش،‌حالا‌

در‌موقعیتــی‌قرار‌بگیرد‌کــه‌دخترانش‌به‌ســن‌ازدواج‌و‌ترک‌

انه‌رســیده‌اند،‌به‌بدنه‌قصه‌اصلی‌کمک‌کــرده.‌اما‌باز‌هم‌
خ

خود‌نقی‌معمولی‌اســت‌که‌بــار‌حضور‌این‌دو‌شــخصیت‌را‌

و‌نیکای‌جدیــد‌با‌وجــود‌این‌که‌هردو‌
می‌کشــد.‌چون‌ســارا‌

اعی‌مســتقلی‌هســتند،‌با‌بازی‌های‌
دارای‌شــخصیت‌اجتم

ضعیف‌تنها‌به‌برجسته‌شدن‌شــخصیت‌نقی‌در‌قرارگیری‌در‌

‌کرده‌اند‌و‌خودشان‌عماً‌حرفی‌برای‌
یک‌شرایط‌جدید‌کمک

گفتن‌ندارند.‌

روز‌و‌ســالار‌به‌عنــوان‌فرزنــدان‌کوچک‌
دو‌شــخصیت‌به

ر‌به‌جــز‌پر‌کردن‌فضا،‌اتفــاق‌تازه‌ای‌
خانواده،‌تــا‌اینجای‌کا

زدند.‌بــا‌این‌که‌بهروز‌به‌واســطه‌فیزیــک‌اش‌در‌برخی‌
رقــم‌ن

سکانس‌ها‌به‌کمدی‌قصه‌کمک‌می‌کند‌اما‌تاثیرگذاری‌ای‌که‌

می‌شد‌این‌بازیگر‌با‌این‌فیزیک‌در‌طول‌داستان‌داشته‌باشد،‌

حدود‌شــده.‌سالار‌هم‌به‌عنوان‌عضو‌
عماً‌به‌چند‌سکانس‌م

جدید‌خانواده‌جز‌در‌قســمت‌اول‌که‌دلیل‌حضور‌و‌تغییراتی‌

ت‌گذرا‌مطرح‌شــد،‌عماً‌آورده‌ای‌به‌
که‌به‌وجود‌آورده‌به‌صور

ویژگی‌قابل‌قبول‌حضور‌سالار،‌تشویق‌
ســریال‌نداشــته.‌تنها‌

‌سرپرستی‌گرفتن‌کودکان‌رهاشده‌در‌
خانواده‌ها‌به‌پذیرش‌به

بهزیستی‌است.‌‌

‌ســارا‌با‌بازی‌ســهیل‌مقــدم،‌درواقع‌
ارشــاد،‌خواســتگار

کاریکاتوری‌از‌یک‌خواستگار‌عاشق‌است‌که‌باز‌هم‌در‌مقابل‌

ولی‌قرار‌می‌گیرد‌و‌برخورد‌نقی‌با‌اوســت‌که‌به‌نقش‌
نقی‌معم

ارشــاد‌اهمیت‌می‌بخشــد.‌حتی‌بیش‌از‌اندازه‌ساده‌و‌نخبه‌

جلوه‌‌کردن‌ارشاد‌هم‌شخصیت‌اش‌را‌جذاب‌نکرده‌و‌بیشتر‌از‌
واقعیت‌او‌را‌دور‌می‌کند.

نقی‏و‏اکسیر‏جوانی �

ایــن‌موضــوع‌انکارناپذیــر‌اســت‌کــه‌بخــش‌بزرگی‌از‌

عه‌نمایشــی‌دنباله‌دار‌بــه‌تغییراتی‌
باورپذیری‌یــک‌مجمو

هر‌و‌گریم‌بازیگران‌اتفاق‌می‌افتد.‌اما‌
وابسته‌است‌که‌در‌ظا

نکتــه‌ای‌که‌در‌فصل‌هفتم‌»پایتخت«‌نمی‌توان‌آن‌را‌نادیده‌

گرفت،‌ضعف‌محســوس‌در‌گریم‌است.‌این‌موضوع‌درباره‌

طو‌بیشتر‌از‌ســایر‌کاراکترها‌نظرها‌را‌
شــخصیت‌نقی‌و‌ارس

مولی‌در‌فصل‌های‌اول‌تا‌سوم‌سریال‌
جلب‌می‌کند.‌نقی‌مع

شــمایل‌مردی‌را‌داشــت‌که‌در‌یک‌زندگی‌عــادی‌گرد‌گذر‌

‌هر‌فصل‌به‌شکل‌باورپذیری‌روی‌سرش‌می‌نشست.‌
عمر‌در

جم‌هم‌تا‌حد‌زیادی‌این‌موضوع‌رعایت‌شــد.‌در‌
در‌فصل‌پن

فصل‌ششم‌این‌موضوع‌به‌اوج‌خودش‌رسید.‌او‌راننده‌یک‌

س‌شــده‌بود‌و‌موهــای‌جوگندمی‌اش‌خبر‌از‌
نماینده‌مجل

عبور‌او‌از‌میانسالی‌او‌می‌داد.‌

ما‌با‌مردی‌روبه‌رو‌هســتیم‌که‌دخترانش‌در‌شــرف‌
حالا‌ا

ازدواج‌هستند،‌اما‌گریم‌اش‌او‌را‌از‌فصل‌اول‌سریال‌پایتخت‌

ن‌می‌دهد.‌انگار‌مانند‌فصل‌سه‌پایتخت‌باید‌
هم‌جوان‌تر‌نشا

بپذیریــم‌که‌او‌موهایش‌را‌رنگ‌می‌کند،‌اما‌این‌موضوع‌گفته‌

ی،‌تنها‌مو‌که‌نشــان‌از‌گذر‌عمر‌نیســت.‌
نمی‌شــود.‌از‌طرف

شــخصیت‌نقی‌انگار‌از‌فصل‌ششم،‌سن‌اش‌روند‌نزولی‌پیدا‌

کرده.‌بدن‌ســرحال‌تر،‌صورت‌شفاف‌و‌ظاهری‌که‌نمی‌توان‌

مان‌کارگر‌ســاده‌گچ‌بری‌‌۱4سال‌پیش‌است‌
پذیرفت‌این‌ه

طــی‌این‌ســال‌ها‌اتفاقــات‌و‌شکســت‌های‌بســیاری‌را‌
که‌

پشت‌سر‌گذشته.‌

و‌هم‌از‌نکات‌قابل‌توجه‌فصل‌هفتم‌است.‌در‌
گریم‌ارســط

ـتر‌از‌آن‌که‌ارسطوی‌همیشگی‌باشد،‌
کنار‌این‌که‌ارسطو‌بیشـ

قنبر‌فیلم‌ســینمایی‌»خجالت‌نکــش«‌را‌دارد‌بازی‌می‌کند،‌

ـم‌به‌شــکل‌اغراق‌آمیزی‌این‌شــخصیت‌را‌از‌قالب‌
گریم‌او‌هـ

همیشگی‌اش‌دور‌کرده.‌ســیبیل‌پرپشت‌یکی‌از‌ویژگی‌های‌

رسطو‌در‌این‌سال‌ها‌بوده،‌اما‌در‌فصل‌
همیشــگی‌شخصیت‌ا

،‌ســیبیلی‌مصنوعی‌که‌حتی‌در‌قسمت‌های‌اول‌موقع‌
هفتم

ورت‌ارسطو‌می‌پرید،‌گریم‌این‌شخصیت‌
حرف‌زدن‌از‌روی‌ص

‌ارسطو‌هم‌مانند‌نقی،‌جوان‌تر‌شده‌و‌
را‌بسیارغیرواقعی‌کرده.

با‌تغییرات‌دیگر‌بازیگران‌بیشتر‌محسوس‌
این‌اتفاق‌در‌قیاس‌

موهای‌خود‌را‌بلند‌کرده‌اما‌همان‌هم‌
است.‌رحمت‌با‌این‌که‌

جوگندمی‌اســت.‌تقی‌و‌همســرش‌هم‌در‌طول‌این‌ســال‌ها‌

ل‌باوری‌طی‌کرده‌اند.‌اما‌انگار‌اکسیر‌
روند‌پیری‌را‌به‌شکل‌قاب

جوانی‌تنها‌برای‌نقی‌و‌ارسطو‌بوده‌است.‌

نکته‌قابل‌توجه‌دیگر‌گریم‌بهتاش‌فریباســت.‌پســر‌بزرگ‌

فهیمه‌طی‌یک‌حادثه‌به‌یک‌بیماری‌نادر‌مبتا‌شده‌و‌خوی‌

ـی‌گرفته‌ولی‌چون‌تازه‌این‌شــخصیت‌وارد‌داســتان‌
میمونـ

ـده،‌خیلی‌نمی‌شــود‌درباره‌آن‌صحبت‌کرد.‌اما‌به‌هرحال‌
شـ

دیل‌به‌میمون‌شــده‌باشــد،‌می‌شد‌
اگر‌قرار‌بود‌او‌به‌ظاهر‌تب

‌بهتری‌انجام‌داد.‌این‌که‌تنها‌محل‌رویش‌
گریم‌آن‌را‌با‌کیفیت

ش‌تغییر‌پیدا‌کرده،‌باید‌از‌نظر‌ظاهری‌
موهای‌پیشــانی‌بهتا

‌او‌میمون‌شــده؟‌شــاید‌باید‌امیدوار‌
بــه‌بیننده‌القاء‌کند‌که

وضوع‌دسیســه‌ای‌باشد‌که‌در‌قســمت‌های‌آینده‌
بود‌این‌م

تکلیفش‌روشن‌شود.

� 
روی‏موج‏ترند‏ها‏و‏اتفاقات‏وایرال‏شده

ای‌قصــه‌کم‌و‌داســتان‌لاغر‌باشــد،‌
وقتــی‌نقطــه‌اوج‌ه

ت‌بیشتر‌متوسل‌به‌جمات‌تاثیرگذار‌
نویسندگان‌برای‌جذابی

می‌شــوند.‌روشی‌که‌حالا‌مدتی‌اســت‌با‌پیروی‌از‌شبکه‌های‌

نستاگرام‌در‌محصولات‌نمایشی‌بسیار‌
اجتماعی‌و‌مخصوصا‌ای

رایج‌شــده.‌فصل‌هفتــم‌»پایتخت«‌هم‌از‌این‌روش‌به‌شــکل‌

ســتفاده‌کرده.‌به‌طوری‌که‌در‌هر‌قسمت‌جماتی‌از‌
افراطی‌ا

سطو‌گفته‌می‌شــود‌و‌این‌جمله‌به‌سرعت‌
ســوی‌شخصیت‌ار

های‌‌اجتماعی‌می‌شود.‌ترفند‌دیگری‌
تبدیل‌به‌ترند‌در‌شبکه‌

هم‌وجود‌دارد‌و‌آن‌اســتفاده‌از‌تکنیک‌وایرال‌شــدن‌اســت.‌

ســته‌به‌ســریال‌هســتند‌یا‌به‌شــکلی‌
صفحات‌مجازی‌که‌واب

ی‌از‌دیالوگ‌های‌این‌ســریال‌را‌برداشــت‌
ذی‌نفــع،‌بخش‌های

می‌کننــد‌و‌در‌قالب‌پســت‌و‌اســتوری‌های‌اینســتاگرامی‌یا‌

ری‌در‌شــبکه‌های‌اجتماعی‌منتشــر‌
ویدئو‌هــای‌کوتاه‌توییت

می‌شــوند.‌ایــن‌اتفاق‌اگــر‌در‌یک‌محــدوده‌معقولــی‌اتفاق‌

می‌فتاد،‌قابل‌قبول‌بود.‌اما‌وقتی‌پس‌از‌هر‌قســمت،‌تکه‌تکه‌

سریال‌و‌دیالوگ‌ها‌و‌مونولوگ‌هایش‌مدام‌در‌پیج‌های‌مختلف‌

در‌حال‌گردش‌هســتند،‌نمی‌شــود‌پذیرفت‌کــه‌این‌حجم‌از‌

تبلیغات‌غیرمستقیم،‌اتفاقی‌باشد.

گر‌که‌در‌فصل‌هفتم‌خیلی‌بیشــتر‌از‌
از‌طرفی‌‌موضوع‌دی

ته‌شده،‌اصرار‌بر‌اســتفاده‌از‌مسائل‌
فصل‌های‌دیگر‌برجســ

مورد‌توجه‌قرارگرفته‌در‌فضای‌مجازی‌
اصطاحاً‌ترند‌شــده‌یا‌

تی‌مانند‌کلثوم‌اکبری‌یا‌مثاً‌استفاده‌
است.‌آوردن‌نام‌شخصی

از‌ترانه‌هــای‌خواننده‌های‌لس‌آنجلســی‌در‌میــان‌مکالمه‌ها‌

ـو‌قصه‌را‌بــه‌زندگی‌مردم‌عادی‌نزدیــک‌می‌کند.‌اما‌
از‌یک‌سـ

روی‌موج‌مسائل‌وایرال‌شده‌در‌فضای‌
حقیقتاً‌وقتی‌فیلمنامه‌

شــتر‌از‌هرچیزی‌نشــان‌از‌قصه‌ای‌است‌که‌
مجازی‌بیفتد،‌بی

د‌بتوان‌بخشی‌از‌این‌موضوع‌را‌به‌این‌
وجود‌ندارد.‌البته‌شــای

ز‌کاربران‌توییتر،‌محسن‌تنابنده‌دیگر‌
ربط‌داد‌که‌به‌قول‌یکی‌ا

در‌تاش‌برای‌خلق‌طنز‌نیست،‌بلکه‌سعی‌می‌کند‌طنزی‌که‌

ایجاد‌شده‌است‌را‌دست‌به‌دست‌کند.‌

حاشیه‏ها‏و‏شنیده‏ها �

ـائل‌تکنیکــی‌و‌ســاختاری‌ســریال‌
در‌کنــار‌همــه‌مسـ

ه‌بیشــتر‌از‌همه‌فصل‌هفتم‌را‌از‌دیگر‌
»پایتخت«،‌موضوعی‌ک

اشــیه‌ها،‌اتفاقات‌فرامتنی‌و‌شایعاتی‌
فصل‌ها‌جدا‌می‌کند،‌ح

ریال‌وجود‌دارد.‌مسائلی‌که‌شاید‌آن‌
اســت‌که‌درباره‌این‌س

های‌اولیه‌درباره‌این‌ســریال‌را‌دچار‌
اعتماد‌و‌اقبــال‌فصل‌

‌برجســته‌ترین‌این‌مســائل‌بشود‌به‌
تغییراتی‌کرد.‌شــاید‌از

‌۱۳9اشاره‌کرد.‌در‌روزهایی‌که‌گروه‌
اتفاقات‌بعد‌از‌ســال‌۸

تولید‌ســریال‌»پایتخت«‌در‌حال‌ســاخت‌فصل‌ششــم‌این‌

عه‌بودند،‌اعتراضات‌گسترده‌ای‌نسبت‌به‌تلویزیون‌از‌
مجمو

سوی‌هنرمندان‌شکل‌گرفت.‌در‌جریان‌همین‌اعتراضات،‌

‌جریان‌فیلمبــرداری‌بود،‌در‌صفحه‌
محســن‌تنابنده‌که‌در

شــخصی‌اینســتاگرامش‌اعام‌کرد‌که‌پــس‌از‌پایان‌فصل‌

ششــم‌برای‌همیشه‌همکاری‌اش‌را‌با‌تلویزیون‌قطع‌خواهد‌

کرد.‌اما‌نه‌تنها‌این‌اتفاق‌نیفتاد‌که‌پس‌از‌یک‌ســال‌تنابنده‌

‌پایانی‌فصل‌ششم‌به‌تلویزیون‌بازگشت‌
با‌ساخت‌دو‌قسمت

۱۳9،‌مدام‌شایعه‌و‌خبرهای‌پراکنده‌
و‌از‌همان‌اسفندماه‌9

ن‌رسانه‌ای‌می‌شد.‌این‌موضوع‌هنر‌
از‌مذاکرات‌او‌با‌تلویزیو

ژی‌که‌او‌در‌این‌‌۱4سال‌برای‌خلق‌یک‌سریال‌
تنابنده‌و‌انر

ف‌کرده‌را‌زیر‌ســوال‌نمی‌برد.‌حتی‌
دنبالــه‌دار‌محبوب‌صر

و‌در‌زمینه‌بازیگری،‌وجهه‌دیگری‌از‌
موفقیت‌های‌جهانــی‌ا

ه‌نشان‌داد.‌اما‌به‌هرحال‌شایعات‌باعث‌ایجاد‌
هنر‌او‌را‌به‌هم

از‌مخالفان‌و‌موافقــان‌را‌در‌مقابل‌او‌
فضایی‌شــد‌که‌صفی‌

ق‌شاید‌بیشتر‌از‌آن‌که‌برای‌خود‌پایتخت‌
شکل‌داد.‌این‌اتفا

رای‌تنابنده‌به‌عنوان‌طراح،‌نویسنده‌
حاشــیه‌داشته‌باشد،‌ب

‌سریال‌حاشــیه‌ایجاد‌کرد‌و‌نظرها‌را‌
و‌شــخصیت‌اصلی‌این
نسبت‌به‌او‌تغییر‌داد.‌

‌دیگری‌که‌مخصوصاً‌در‌ســال‌های‌
موضوع‌برجســته‌تر

رایط‌اقتصادی‌بیشــتر‌در‌مرکز‌توجه‌
اخیر‌و‌بدتر‌شــدن‌شــ

قرار‌گرفت‌و‌شــاید‌به‌نوعی‌مخاطب‌و‌منتقدان‌را‌نســبت‌به‌

ار‌بدبینی‌کرد،‌موضوع‌دستمزدهای‌
ســریال‌»پایتخت«‌دچ

مجموعه‌بــود.‌موضوعی‌که‌از‌فصل‌
بازیگــران‌و‌عوامل‌این‌

مان‌حاشیه‌های‌ساخته‌نشدن‌ادامه‌
ششم‌و‌با‌راه‌افتادن‌ه

پایتخت‌شــکل‌دیگری‌به‌خود‌گرفت.‌حــالا‌با‌پخش‌فصل‌

ها‌تبدیل‌به‌شایعات‌و‌خبرهایی‌شده‌
هفتم‌مســئله‌دستمزد

هنری‌کــه‌میان‌مردم‌عــادی‌هم‌در‌
کــه‌نه‌تنهــا‌در‌محافل‌

‌این‌دســتمزدها‌و‌بهره‌بردن‌از‌سود‌
جریان‌است.‌اینکه‌رقم

تبلیغات‌توسط‌بازیگران‌واقعیت‌دارد‌یا‌نه،‌موضوعی‌نیست‌

که‌بتوان‌براســاس‌آن‌کیفیت‌سریال‌را‌ســنجید.‌چون‌اگر‌

هزینه‌کان‌هم‌تولید‌شــود‌که‌بتواند‌
محصولی‌با‌کیفیت‌با‌

لحظــات‌مفرحی‌را‌برای‌مخاطب‌عام‌ایجــاد‌کند،‌می‌توان‌

وشــی‌کرد.‌اما‌به‌هرحــال‌باتوجه‌به‌
از‌این‌موضوع‌چشــم‌پ

دارد،‌نمی‌توان‌ایــن‌موضوع‌را‌انکار‌
ضعف‌هایی‌که‌وجــود‌

شایعات‌دستمزدها‌هم‌بر‌نگاه‌مخاطب‌به‌این‌
کرد‌که‌وجود‌

مجموعه‌اثرگذار‌است.‌

این زندگی معمولی نیست
 شاید باید امید 

داشت که در 
قسمت های پیش رو 

اتفاقات تازه ای، 
کمی »پایتخت« را 

از این سکون خارج 
کند. اما به هرحال 

وقتی سریال تقریباً از 
نیمه گذشته است و 
با یک دست فرمان 
پیش رفته، نمی توان 

توقع داشت جز 
اتفاقات کوچک 

زودگذر، حادثه ای 
پیش بیاید که در 

مخاطب هیجان 
گذشته »پایتخت« را 

تداعی کند 

وقتی نقطه اوج های 
قصه کم و داستان 

لاغر باشد، 
نویسندگان برای 

جذابیت بیشتر 
متوسل به جملات 
تاثیرگذار می شوند. 

روشی که حالا مدتی 
است با پیروی از 

شبکه های اجتماعی و 
مخصوصا اینستاگرام 

در محصولات 
نمایشی بسیار رایج 

شده. فصل هفتم 
»پایتخت« هم از 

این روش به شکل 
افراطی استفاده 

کرده. به طوری که در 
هر قسمت جملاتی 
از سوی شخصیت 

ارسطو گفته می شود 
و این جمله به سرعت 

تبدیل به ترند در 
شبکه های  اجتماعی 

می شود

خبرنگار فرهنگ 
سوسن سیرجانی

نگاهی به سریال پایتخت که در فصل هفتم به نیمه رسیده، اما انتظارات را برآورده نکرده است
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این زندگی معمولی نیست  
درباره سریال پایتخت که در فصل هفتم انتظارات را برآورده نکرده است

در سفرهای نوروزی چشم من یکسره به قلۀ کوه‏هاست تا ببینیم چه میزان برف بر نوک 
و دامنۀ آنها نشســته است. جاده‏ای که از شهر گلوگاه تا چشمه‏علی در نزدیکی دامغان 
از میان جنگل و دشــت و ییلاق و کوهســتان می‏گذرد، یکی از زیباترین جاده‏های ایران 
اســت. در بلندترین ارتفاعات این مســیر که جناح شرقی سلســله جبال البرز به شمار 
می‏رود، اثری از برف انبوه ســال‏های قبل به چشــم نیامد.  در بزرگراه قم به کاشان که بر 
اثر تخریب آســفالت، خودروها زیر پای راننده و مســافرانش همچون نخــود بر روی تابۀ 
داغ، بالا و پایین می‏پرند، نگاهم معطوف به رشته کوه کرکس بود، اما دریغ از برفی که هر 
ســاله بر دامن این کوهستان می‏نشســت. تنها در نوک قلۀ کرکس در غرب شهر نطنز، 
چند مثقالی برف از دور خودنمایی می‏کرد. کوه‏های بین اردستان تا نائین که سال پیش 
پوشیده در برفی ملایم بود، امسال از خشکی فریاد می‏زد. شیرکوه در غرب یزد هم وضعی 
بهتر از کوه کرکس نداشت و بعد از آن، به فاصلۀ 650 کیلومتر تا بندرعباس، دیگر هیچ 
اثری از برف بر روی هیچ کوهی در دو ســوی جاده، به چشــم نمی‏خورد. اگر بگویم هیچ 
پدیده‏ای مثل کوهی خفته در برفی عمیق و ســنگین در ایام نوروز دل مرا شاد و حالم را 
خوب نمی‏کند، اغراق نکرده‏ام. در مقابل، یک کوه مرتفع اما خالی از برف در ابتدای سال 
نو، همۀ غم و غصه‏های عالم را در دلم خالی می‏کند. این همه برای این اســت که عمیقاً 
نگران بحران آب در این فلاتی هســتم که سرنوشتش در تاریخ و جغرافیا کم‏بارشی بوده 
است. نیاکان ما قدر و ارزش آب را در این سرزمین‏های کم‏بارش به خوبی می‏شناختند و 
از صمیم قلب پاس می‏داشتند، چون تحصیل آب برای‏شان سخت و به‏غایت طاقت‏فرسا 
بود. حفر ده‏ها حلقۀ چاه در دل صحرا گاه به عمق صدها متر نظیر قنات قصبه در گناباد، 
با اســتفاده از بیــل و کلنگ برای جاری کــردن آب‏های خفته در ژرفای زمین به ســطح 
خاک، امروزه مشقتی غیرقابل تصور است! کاریزگران یا مقنیانی که با لباس‏های ژنده و 
شکم‏های گرسنه از صبح علی‏الطلوع تا غروب آفتاب، در عمق زمین کلنگ می‏زدند، و 
یا با چرخاب و دولاب، گل و لای چاه را بالا می‏کشیدند و یا به لایروبی قنات می‏پرداختند، 
هنوز در خاطر نسل ما زنده‏اند. دستمزد آنها در سال‏های قحط و غلا، یک چارک ارزن یا 
گندم بود که کمتر از یک کیلو می‏شد! به واقع ظرفیت برداشت از آب‏های نهفته در قعر 
زمین به اندازۀ همان کمیت قناب بود و سرزمین خشک و نیمه خشک، توان بیش از آن 
را نداشت. از دهۀ چهل و پنجاه که سر و کلۀ تکنولوژی در روستاهای ایران پیدا شد، حفر 
چاه هم ســهل و آسان شــد. موتورها و پمپ‏های آب یکی پس از دیگری، از اعماق خاک، 
آب را بــه روی زمین آوردند و کشــت و زرع رونق گرفت. پــس از انقلاب اما مهار حفر چاه 
در دشت‏های کشور گشوده شد. مسئولان تازه‏کار انگار هیچ درک و فهمی از محدودیت 
منابع آبِ عمق زمین و خطرات استخراج بی‏رویۀ آن نداشتند و پندارشان این بود که در 
زیر پوســتۀ زمین اقیانوس لایزالی از آب‏های شیرین نهفته است. مجوز حفر چاه، بی‏در 
و پیکر صادر شــد. آب‏های زیرزمینی تمام شــدند. فرونشســت دشت‏ها چهرۀ مهیب 
خود را نشان داد و این فاجعه بعضاً به گردن خشکسالی گذاشته شد! این فقط یک رقم 
از انواع بی‏لیاقتی‏ها در مدیریت آب کشــور است که اینک در همۀ ابعاد خود، به بحرانی 
بی‏نهایت خطرناک تبدیل شده اســت. در فلات ایران بارش‏های سالانه هیچگاه به یک 
اندازه نبوده است. نیاکان ما سال‏های آبی را به خشکسالی و تر سالی و آب‏سالی تقسیم 
‏می‏کردند. در آن زمان خشکســالی‏ها مدیریت می‏شــد اما اینک قابل مدیریت نیست.
در جلگۀ ســیرجان که سرزمین‏های اطراف آن به طرزی بی‏رویه زیر کشت درخت پسته 
رفته، امسال بارش در حد طبیعی و عادی آن نبوده است. استان هرمزگان تنها یک‏چهارم 
بارش‏های عادی خود را داشــته است.  با این حال، بسیاری از مردم، معنای کمبود آب را 
درک نمی‏کنند. در آســتانۀ نوروز هدر دادن آبِ شــرب به اوج خود می‏رسد. برخی افراد 
سطح تمیزی و نظافت را چنان سختگیرانه تعریف می‏کنند که جز با شست‏وشوی افراطی 

13 و ضایع کردن بی‏دلیل آب تأمین نمی‏شود! 

سرلشکر باقری  رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
چند روز پس از انتشار ویدئوی صلح  طلبانه در تخت جمشید
از موافقت رهبری برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا خبر داد 

پاس گل کیهان
به ایران هراسان 

جنگ از جبهه رسانه 

 جنگ یمن 
مقدمه‏جنگ جدید؟

 پیامد های ادعای ترور ترامپ 
 در گفت وگو با کوروش احمدی و یوسف مولایی 
و یادداشت هایی از رضا رئیسی و محسن صالحی خواه 

 بررسی فضاسازی ها 
درباره حمایت ایران از یمن 

یادداشتی از پی‏یر هاسکی
رئیس خبرنگاران بدون مرز

گزارش 
دیپلماسی

2-3-6-7

بررسی  تعداد و کیفیت سفرها در نوروز 
در گفت وگو با انوشیروان محسنی‏بندپی
 معاون گردشگری وزارت میراث‏ فرهنگی 
و کارشناســان و فعالان گردشــگری 

یادداشت اول از مجموعه نوشته های
 احمد زید آبادی نویسنده و مشاور هم میهن

 درباره مشکلات جامعه ایران
 که در سفر  نوروزی با آن مواجه شده است

گزارش
جامعه

12-13

سفرنامه

»شــلیک گلوله« و »کله پوک« دقیقاً به سفارش خودشان یا فردی آشنا به فرهنگ آمریکایی در این 
مطلب کیهان آورده شــده است، و نمی‏تواند تصادفی باشد و قصد آن عصبانی کردن ترامپ است. 
‏به‏ویژه اینکه ســعی کرده بودند که ترور پیشین ترامپ را به ایران نسبت دهند.
بیایید فرض کنیم که یک روزنامه مستقل مطلبی می‏نوشت که خوراک مطلوبی 
برای دست راستی‏ترین رسانه آمریکایی یعنی فاکس‏نیوز شود و آن را تیتر کند؛ 
دستگاه‏های دارای مسئولیت با آن روزنامه چه برخوردی می‏کردند؟ تذکر بسیار 
آرام هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‏ای که حتی نامش را هم در اطلاعیه خود نیاورده، 

2 مطلقاً پاسخگوی این اقدام روزنامه نیست. 

گریزی از این واقعیت نداریم که بپذیریم، اعتراض کردن به رویه‏ها و اقدامات ضد منافع ملی تندروها 
و جنگ‏طلبان داخلی بی‏فایده است؛ زیرا آنان تصمیم خود را گرفته‏اند و بقای سیاسی و منافع آنان 

نیز چنین اقتضا می‏کند. پس، از آنان انتظاری جز این رفتار را نباید داشت. 
کیهان در شــماره اخیر خود مطلبی را با این مضمون علیه ترامپ نوشــته 
که: »غلط زیادی کرده! همین روزهاست که به انتقام خون شهید سلیمانی 

چندتا گلوله توی کله پوکش شلیک بشه و »ریق لعنت« رو سر بکشه!«
همین نوشته موجب شــده که »فاکس‏نیوز« در یک مقالۀ مفصل به این مطلب پرداخته و 
با نقل قول از کیهان، تیتر بزند که؛ »شلیک گلوله به »کلۀ پوک« ترامپ گویی که اصطلاح 

دقیقا  کجایید؟
سرمقاله
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